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یخی فارسی در گرجستان )  شناختی یک تحلیل زبانشانزدهم تا هجدهم(: ایهسدهاسناد تار
 هلن گیوناشویلی و تامار آبولادزه 
 گردانش آری سرازش، رامین اعلایی 
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 شناختی یک تحلیل زبان اسناد تاریخی فارسی در گرجستان )قرون شانزدهم تا هجدهم(: 

 هلن گیوناشویلی و تامار آبولادزه 

 گردانش آری سرازش، رامین اعلایی 

𖡺 
 

 چکیده 

های ارزشمند اسناد فارسیِ موجود در آرشیوهای گرجستان روشنی در مجموعه توان به های شانزدهم تا هجدهم را می پیوندهای ایران و گرجستان در سده 
سازند. در این مقاله، سندی از سال  مشاهده کرد. زبان، واژگان، معنا و سبک این اسناد، مسیر تحول زبان ادبی در بستر فرهنگی مشترک را آشکار می 

 .کندی خاندان اشرافی کارتلی، اعطا می بررسی شده است که طی آن شاه عباس دوم یک تیول به پاپونا سیتسیشویلی، عضو برجسته ۱۶۵۸

 ی صفوی، تأثیر زبانی، تیول، ازناور اسناد فارسی، گرجستان، دوره: ها کلیدواژه

𖣥 

 

های شانزدهم و هفدهم، پس  های بزرگ شرق و غرب بوده است. در سده ی برخورد قدرت ها عرصه قرن ی خود، دلیل جایگاه جغرافیایی ویژهگرجستان به 
ایران صفوی و امپراتوری های اساسی در روابط میان آسیا و اروپا، این سرزمین بهو دگرگونی  [کنستانتینوپل]   از سقوط قسطنطنیه طور کامل زیر نفوذ 

رو شدند. دولت های جدید روبه گیری حکومتی سیاسی و شکلهای تازهعثمانی قرار گرفت. در این دوران، هر دو کشور ایران و گرجستان با واقعیت 
های کارتلی و کاختی در های حکومت ترکمانان پدید آمد و در گرجستان نیز چند واحد سیاسی مستقل شکل گرفت: پادشاهیقدرتمند صفویان بر ویرانه

م(، بخش شرقی گرجستان و نواحی شرقی  ۱۵۵۵ساتاباگو در جنوب. بر اساس پیمان صلح آماسیه )ـشرق، پادشاهی ایمرتین در غرب و امارت سامتسخه 
 .های غربی و جنوبی آن به عثمانیان واگذار شدسامتسخه به ایران، و بخش 

گرجی مشاهده کرد. مرکز ملی نسخ خطی گرجستان و آرشیو ـفارسی و فارسی  ی به زبانتوان در اسناد بازتاب روابط ایران و گرجستان در این دوره را می
مجموعه دادگستری  وزارت  گستردهملی  می های  نگهداری  را  اسناد  این  از  مجموعه ای  اجتماعی، کنند؛  سیاسی،  وضعیت  از  روشن  تصویری  که  هایی 

داری خود  اند هویت و نظام زمیندهند که گرجیان در دل این تحولات، کوشیدهدهند و در عین حال نشان می اقتصادی و فرهنگی شرق گرجستان ارائه می 
 .سازندهایی از روابط فرهنگی و زبانی ایران و گرجستان را نیز نمایان میرا حفظ کنند. این اسناد، افزون بر این، گوشه

ی هنر ش. امیراناشویلی هستند. سند در موزه   ۴سند در آرشیو ملی وزارت دادگستری و    ۱٬۲۳۷سند در مرکز ملی نسخ خطی،    ۵۱۱ها شامل  این مجموعه 
ی ی اسناد مرکز ملی نسخ خطی از موزه اند. بخش عمده های اداری قفقاز و همچنین از طریق خریدهای خصوصی گردآوری شدهاین اسناد از بایگانی 

 .شناسی به دست آمده است تاریخ و مردم
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های دادخواهی خطاب به شاهان ایران یا حاکمان گرجیِ  ها و احکام فارسی، دفاتر واگذاری و خرید زمین، و نامه محتوای این اسناد متنوع است: فرمان 
پاسخ مسلمان  با  همراه  همچنین،  شده  آنان.  حتی   دادوستدهایی  درباره  گوناگونی  هایدسنهای  و  مالیاتی  و  تجاری  رسیدهای  قراردادها،  بازرگانی، 

شود و خطاب به مالکان  های دیگری از قفقاز نیز مربوط میتنها به گرجستان، بلکه به بخش شود. این مجموعه نهقراردادهای ازدواج در میان آنها دیده می
رو، این اسناد منبعی غنی برای شناخت روابط تاریخی، اقتصادی، های ارمنی و حاکمان داغستان صادر شده است. ازاین زمین گرجی، رهبران مذهبی، ملک 

 .رونداجتماعی و فرهنگی میان گرجستانِ فئودالی متأخر و ایران صفوی به شمار می 

های نوشتههای هنری دستی موجود، جایگاهی ویژه در تاریخ هنر دارند؛ چراکه نقوش و ترسیمات ظریف آنها بازتابی از سنت شدهافزون بر این، اسناد مزین
 .همان دوران است 

ها و احکام موجود در  های متعددی صورت گرفته است. بسیاری از فرمان شده در آرشیوهای گرجستان پژوهشی اسناد تاریخی فارسی نگهداریدرباره
اند.  شده مرکز ملی نسخ خطی و آرشیو ملی وزارت دادگستری گرجستان به همت پژوهشگرانی چون م. خوبوآ، و. پوتوریدزه، م. تودوا و ن. دوندوا منتشر  

تر های عمیقاند، نیاز به پژوهشصورت جداگانه بررسی شدهها به با این حال، هنوز بیش از هشتاد سند ناشناخته باقی مانده است. هرچند برخی موضوع 
 .تر شود رجستان روشنتر از این روابط ترسیم گردد و ابعاد مهم ارتباطات ایران و گاندازی گستردهشود تا چشم ای همچنان احساس می رشتهو میان 

تر، پژوهشگران گرجی  اند. پیش هایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتههای زبانی و ساختاری اسناد است؛ بخشدر این پژوهش تمرکز ما بر جنبه
یشویلی، و. گاباشویلی، د. کاتسیتادزه، ک. کوتسیا، م. تودوا و ت. آباشیدزه  شویلی، آ. واچههمچون م. خوبوآ، و. پوتوریدزه، ای. دولیدزه، ن. بردزنی

مندتر  تری دارند و به پژوهشی نظام اند. با این حال، این اسناد ظرفیت تحلیلی بسیار گستردهبیشتر این اسناد را از منظر اداری و مالکیت زمین بررسی کرده 
و واختانگ پنجم، معروف  ( ۱۶۶۶–۱۶۴۲عباس دوم )کنیم که مربوط به شاه ی هفدهم را بررسی می تر نیازمندند. ما در این مقاله یکی از اسناد سده و دقیق
 .خان، حاکم کارتلی، است، فرزندخوانده و جانشین رستم(۱۶۷۶–۱۶۵۸نواز )به شاه 

رود. »جنبش نوزایی گرجی« که از قرن شانزدهم و  شمار میترین مقاطع تاریخی و فرهنگی گرجستان بهترین و در عین حال مهم این دوره یکی از پرچالش
گرجی این زمان، هرچند در بُعد سیاسی ـدوستانه استوار بود. اسناد فارسی و فارسیی ملی و میهنی مغول آغاز شد، بیش از هر چیز بر روحیهپس از سلطه 

کسب  ها و  زمینن بر  شاتملک گرجی برای حفظ    امات مقدهند  اند؛ زیرا نشان می بار ضدگرجی داشتند، اما بخشی جدانشدنی از همین نوزایی فرهنگی
 .اندکرده  کوششاستقلال  میزانی از

به فرمان شاه عباس دوم    ۱۶۵۸شود. این سند در سال  ، در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان نگهداری می Pd 7ی  ترین این اسناد، با شماره یکی از مهم 
، شاه صفی همین تیول را به برادر او،  ۱۶۳۲تر، در سال  دارد. پیش برصادر شد و تأیید تیول پاپونا سیتسیشویلی، از خاندان اشرافی و بانفوذ کارتلی، را در

نواز دیده  نواز بار دیگر مالکیت این زمین را برای خانواده تأیید کند. در پایان سند، مُهر فارسی شاهکیخسرو، بخشیده بود. اما شاه عباس دوم فرمان داد شاه
ی دیگر، دو مهر ثبت رسمی نیز افزوده ی تأیید دوباره است. همچنین سند با امضای اعتمادالدوله، وزیر اعظم، اعتبار یافته و در صفحه شود که نشانه می

 .شده است

های طلایی بسیار ظریف و چشمگیر آراسته شده است. متن آن با آب طلا و مرکب سیاه و سرخ نگاشته شده و مُهری که نام شاه عباس  این سند با تذهیب 
 .و خطوط مشکی قرار دارد  زریندوم و دوازده امام بر آن حک شده، درون مدالیونی مزین به نقوش 

عنوان تابع آن  دهد، والی کارتلی بهعنوان فرمانروا دستور میدهد: شاه بهی ارباب و تابع را نشان میسند، در مقام منشور واگذاری زمین، سه سطح از رابطه 
های ثابت و موضوعی شود. متن نیز همچون دیگر اسناد دیپلماتیک و اداری قرون وسطی، از بخشکند، و در نهایت تیول به اشراف واگذار می را اجرا می 

 .تشکیل شده است 
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فارسی ـی گرجی مامولی معمولًا با اصطلاح ترکیدر اصل، سند مورد نظر تأیید رسمی اعطای یک ملک فئودالی )مامولی( است. در اسناد فارسی، واژه
کردند تا در برابر تیول جایگزین شده است. تیول در ایران نوعی مالکیت بود که طی آن شاه یا حاکمان محلی زمین را به مأموران نظامی یا اداری واگذار می 

ای نداشت. با این حال، شد، تیول چنین ویژگیصورت موروثی منتقل میخدمات خود، از روستاییان مالیات دریافت کنند. برخلاف مامولی گرجی که به 
دهد که نهادهای قزلباش خود را با ساختار فئودالی گرجستان  تدریج معنای »ملک« یا همان مامولی را پیدا کرد. این امر نشان میدر بستر گرجستان، تیول به 

 .(۸۹، ص. ۱؛ پوتوریدزه، ج. ۷۱. ای که ریشه در نظم اجتماعی و اقتصادی آن دوران داشت )گاباشویلی، صسازگار کرده بودند؛ سازگاری

از این نظر اهمیت دارد که در  بررسی زبان  از »تداخل واژگانی« در اصطلاحات اجتماعی دیده می ها نمونه آن شناختی اسناد تاریخی فارسی  شود؛ هایی 
 .فرهنگی ایران و گرجستان بوده است–ای که حاصل نزدیکی جغرافیایی و روابط سیاسیپدیده 

زاده( وارد فارسی شده است. این واژه در  ازناوری )اشراف   ی ازناور که از گرجیِ شود: واژهی روشنی از این تأثیر مشاهده می در سند مورد بحث، نمونه 
آشکارا معنایی  (  ۱۶۳۳–۱۵۶۰های اسکندربیگ منشی )، اما در نوشته(۳۴۸، ص.  ۱« و »پهلوان« یافته )انوری، ج.  یا دلاور  فارسی معنایی چون »شجاع

 .کار رفته است معنای اشراف و بزرگان به ها متحصن شده بودند«؛ که در اینجا ازناور به نویسد: »عُظما و ازناوران در قلعه اجتماعی دارد؛ آنجا که می 

ی پنجم میلادی، در اثر هاجیوگرافیک کشیش یعقوب تسورتاولی  خورد. نخستین بار در سدهی در منابع کهن گرجی نیز به چشم می –اصطلاح گرجی ازناور
انیک،  با عنوان شهادت شوشانیک مقدس آمده است. بر اساس این روایت، در اواخر همان سده، کارتلی زیر فرمان واراسکن پیتیاخش بود؛ او همسر شوش

ی ارمنیان واردان مامیکونیان، بود. واراسکن به دلایل سیاسی به دین زرتشتی گروید، اما شوشانیک مخالفت کرد و جان باخت. این متن  دختر فرمانده
ی به معنای  – ا ازناورهکه در میان آن  (دهد و سرشار از اصطلاحات اجتماعی است )مانند ازات و زپور تصویری روشن از اوضاع واقعی کارتلی به دست می

 .ریشه است ی پهلوی آزات/آزاتاک هم کار رفته است؛ معنایی که با واژه ی بالای اجتماعی به ی طبقه »آزاد« و نماینده 

زادگان( طبقات مختلفی وجود داشته است. در این میان، گروهی ممتازتر با عنوان  دهند که در همان دوران میان ازناورها )اشراف متون گرجی نشان می 
اشراف »ازناوران بزرگ« شناخته می  تصمیم گرفت  به مرزهای گرجستان، سرزمین هرتی، رسید،  آمده است: »و چون  در یک روایت  نمونه  برای  شد. 

،  ۵، ص.  ۱۹۳۸زادگان و مردم عادی حاضر شدند« )تسورتاولی،  )ازناورنی( و پسرانش را فراخواند«؛ و در جایی دیگر: »بزرگان و بانوان اشراف، نجیب
 .(۵۶، ۴۶ی لَنگ، ص. ؛ ترجمه۴۲

   ā znā warاَزناوَر ی زرتشتی ی ساسانی از فارسی میانهی بعدها نیز در متون دینی و تاریخی کهن گرجی تکرار شده است. این واژه در دوره–ی ازناورواژه
 .(Mackenzie, 16) زاده« وارد زبان گرجی شدبه معنای »نجیب 

ی ارمنی ازن به معنای »خویشاوند، قبیله، پژوهشگران گرجی بر این باورند که ازناور و همتای ارمنی آن ازنیو به معنای »نجیب و شریف« )و نیز واژه 

 ـ» ی ایرانیِ نسل«( از ریشه   ,Andronikashvili, I) به معنای »شناختن« است   - znāپیشوند و    - ā « آ» گرفته شده است؛ که در آن   - ā -znā «زناآ
218–11 / Chkheidze, 3–4, 168  .) ی روسی  ، معنای اصلی این واژه »نامدار، ممتاز و شریف« بوده است؛ مشابه واژههاآن  نظربه znatnyi  یا znat’   

 . (Fasmer, II, 100) به معنای »اشرافی و نامدار

ای  اند؛ ریشه ی نجابت« گرفته شدهبه معنای »دارنده ā znā bara   زنابَرَهآ  ی ایرانیِ های گرجی و ارمنی این واژه از ریشه . و. بیلی بر این باور بود که شکله
ایرانی   با فعل  پیوند دارد. نمونه   -zan-/znکه  این ریشه در زبان به معنای »زاده شدن«  نیز دیده میهایی از  از جمله واژههای کهن   ی ختنی  شود، 

ā ysna-    آسناوستاییِ ی اَ شده در خاندان بزرگ، نجیب« و واژهبه معنای »زاده   ā sna .  یواژه  در زبان گرجی: »د شو بیلی یادآور می ā znā var ای  به واژه
برای مقایسه  (.  Bailey, 17)   راه یافت (aznavor) و ارمنی (aznavir) تی و سوانی ی ازناور تبدیل شد و سپس از گرجی به اوسِ مهم برای اشاره به طبقه 

تی به  ای که در اوسِ به معنای »بیگانه« گرفته شده است؛ واژه  aznā ka ی سکایی  در زبان سوانی اشاره کرد که از واژه  Aznag ی  توان به نام مردانه می
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در فارسی نو این  (.  Andronikashvili, 1980, 37 ؛ Abaev, I, 227)   و به معنای »دشمن، غریبه، مهمان« نیز به کار رفته است æznag صورت  
 .شود گرفته از گرجی ظاهر می ای وام عنوان واژه اصطلاح از میان رفته و تنها در مواردی معدود به 

امروز، واژه به  در فارسی  به معنای »حاکم« رایج هایی چون رعیت  ایران سده معنای »دهقان« و والی  ی هفدهم چهار والی وجود داشت: والی  اند. در 
ی شد. همین واژهعنوان یک ولایت زیر نظر ایران اداره میبه  ـ  سشامل کارتلی، کاختی و تفلی ـ    عربستان، لرستان، گرجستان و کردستان. شرق گرجستان

 :اداری دیگری نیز دارند، از جمله–فارسی نیز با همان معنا به کار رفته است. افزون بر آن، متون گرجی اصطلاحات اجتماعی–والی در اسناد گرجی و گرجی 
 ، و دامغا (به معنای »کارگزار یا مأمور  (از ارمنی گُرجاکال  ی–، گُردزاکال( به معنای نوعی مالیات  (از بهره  بارا  ،(ه« به معنای »لغوشد (از باطل  )ی –باتیل
–از گرجی ماماساخلیس  )ماماساخلی  :  شود ها دیده می واژههایی از این وام . در اسناد فارسی نیز نمونه1( به معنای »مُهر یا مالیات بازرگانی« (تمغا  یِ از ترک 

 «( حاکم»ی، –از گرجی موراو)زاده«( و موراو/ماوراو اشراف»ی، –از گرجی تاواد   )، تاواد («رئیس خانواده»ی، 

شود، آغاز می   بردننماز دعا یا نیایش یا  خوانی دارد. متن با  های رسمی فارسی همسند فارسی مورد بحث از نظر سبک، اصطلاحات و واژگان دقیقاً با فرمان 
رسد. در ادامه، با لحنی رسمی و در عین حال ادیبانه، از پاپونا سیتسیشویلی  ی »فرمان درخشان صادر شد…« میافتتاحیه  یقاعده سپس به نام نیاکان و 

 .ها تعلق داشتشود؛ خاندانی که تیول مورد نظر به آن و خاندان او یاد می 

شود که بر  نواز خواسته میاند. در پایان نیز از شاه هایی که در سنت دیپلماسی فارسی رواج داشت ستوده شدهخان با لقب خان و صفی در این سند، رستم
های بزرگ«، »والی هایی چون »پشتیبان خان نواز با عنوان ی فرمان شاه، مالکیت تیول خانوادگی پاپونا سیتسیشویلی را تأیید کند. واختانگ پنجم شاه پایه 

 .کرد هایی صادر میگرجستان خوشبخت و سعادتمند« و »آراسته به شجاعت و هنر فرمانروایی« معرفی شده است؛ او خود نیز فرمان 

های زبانی زمان و  ای روشن از اسناد حقوقی آن دوره است؛ چه از نظر ساختار و چه از منظر زبان. هدف حقوقی سند، ویژگینمونه  Pd 7 سند فارسی  
 .اندفرهنگی مشخص آن عصر، همگی در شکل و محتوای آن بازتاب یافته –شرایط سیاسی
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 پیوست 

 فرمان شاه عباس دوم 

 .جد بزرگوارم، خداوند آرامگاهش را روشن و پرنور گرداند»

بگ   کیخسرو  فرزند  بگ،  پاپونا  که  شد  صادر  چنین  شاهانه  فرمان 
اول   تاریخ  در  گردد.  سرافراز  بزرگواری  و  عزت  به  سیتسیشویلی، 

فرمانی با این مضمون نگاشته شد: پنج خانواده   ۱۰۶۹الاول سال ربیع
ی  )دهقانان( که در ناحیه   رعایا)اشراف( و پنج خانواده از   ازناوراناز  

تر در اختیار فارسدان سیتسیشویلی بودند،  زیستند و پیشکارتلی می 
به کیخسرو بگ سیتسیشویلی واگذار شوند. ازناوران و رعایا باید از  

و نیکوی او  این پس خود را در اختیار او بدانند، از راه و روش درست 
پیروی کنند و سرپرستی و حمایت او را بپذیرند. همچنین به مقامات  

گرجستان   این    نافرم ولایت  در  مبادا  که  شد  برده  نام   جماعت داده 
 .ایجاد کنند اختلالی 

خان، والی چون درخواست امضای ما شد، ما گواهی دادیم که رستم
گاه باشد که فرمان آن بزرگوار، که اکنون در بهشت   پیشین گرجستان، آ

آغاز تا انجام به دست ما تأیید شده است. و اینک نیز  آرمیده است، از 
به احترام والی کنونی گرجستان، امضای ما خواسته شد و ما بار دیگر 

 .آن را تصدیق کردیم

ی  داریم که نگاهبان پادشاهی و شکوه، سرچشمهاز این رو مقرر می 
عظمت و دلاوری، بیدار در عدالت و فرّ شاهانه، وارث تبار پادشاهان  

خان  سرور  نیک پرافتخار،  و  فرمانروایی  در  دلیر  نامدار،  بخت، های 
تا  یعنی شاه  آغاز  از  آن را  این فرمان را بپذیرد،  نواز، والی گرجستان، 

گاه باشد که نیازی به  پایان معتبر بداند و بر پایه  ی آن رفتار کند؛ و نیز آ
 .۱۰۶۹الاول تجدید فرمان در هر سال نیست. نوشته شد در اول ربیع

و   شکوه  با  بخت،  و  قدرت  یاری  به  خداوند.  اوست  ]حاشیه:[ 
پایه  بر  شاهی،  درگاه  وفادار  یار  نامه بلندمرتبه،  و  ی  اعتمادالدوله  ی 

دارنده نزد  که  پیشین  فرمان  با  فرستاده همراه  آن است. محمد،  ی  ی 
   .«خدا 
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